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نگاه عطف

ادبیات

مهاجرت، عشق و اتفاق
شرق: «من، خسرو زکریا، پسر هوشنگ و ماه خاتون،  �

چهل وهشت ســاله، متولــد تهران، اعتــراف می کنم 
گلرخ را کشــته ام. خســرو این جمله را رو به دوربین 
می گوید و گویا باری ســنگین از دوشــش برداشــته 
باشند، نفسی بلند می کشــد و لم می دهد روی مبل. 
نگاهش ســرگردان و نگران است. چشم هایش دودو 
می زنند. انگار که یاد چیزی افتاده باشــد، سرش را رو 
به دوربین می گیرد و به زور لبخند می زند. عرق روی 
پیشانی اش نشسته. مرد فیلم بردار لنز را روی صورت 
خسرو تنظیم می کند. خسرو انگشت هایش را در هم 
مشت می کند. دســت هایش می لرزند. سعی می کند 

خودش را آرام نشان دهد اما رنگش پریده...».
آنچه خواندید سطرهای آغازین رمان «شورآب»، 
چهارمین رمان کیوان ارزاقی است؛ رمانی که چندی 
پیش در نشــر افــق تجدید چاپ شــد. ارزاقی که در 
رمان اولش، «ســرزمین نوچ»، به موضوع مهاجرت 
پرداختــه بود در «شــورآب» نیز ایرانی هــای به اروپا 
مهاجرت کرده را به عنوان شــخصیت های داستانش 
انتخاب کرده است. خسرو که یک ایرانی اکنون ساکن 
آلمان اســت، حقیقتی را درباره زندگی گذشــته اش 
کشــف می کند. او از همســرش، گلرخ، جدا شــده و 
مدتی اســت به آلمان آمده اســت. رمان «شورآب» 
داســتانی اســت که حولِ روابط آدم هــا در جهانی 
درگیــر بحران های اجتماعــی و خانوادگی می گردد. 
نویسنده همچنین از خلال روایت داستان اصلی و در 
پس زمینه این داستان، تصویری از زمانه ای که داستان 
در آن اتفاق می افتد به دســت می دهد. وقایع رمان 
در ایــران و آلمان اتفاق می افتند و در روزگار معاصر. 
البته جاهایی به گذشــته شخصیت ها نیز ارجاع داده 
می شــود. اینک بخش دیگری از این رمــان: «راننده 
وراج است و مدام فکش می جنبد اما حواس خسرو 
به او و حرف هایش نیســت. از مشکلات و زندگی در 
روســتا می گوید، از امکاناتی که وجود ندارد، از اینکه 
هر مســافری که پایش به شــورآب می رســد عاشق 
آب وهوایش می شود ولی شورآبی ها به خاطر کمبود 
امکانات برای ادامــه ی زندگی، یا به تهران رفته اند یا 
به ساری. از اینکه در اطراف شورآب ویلاسازی شده و 
تا چندسال دیگر از جنگل 
و طبیعت بکر روستایشان 
نمی ماند،  باقــی  چیــزی 
هنوز  راننــده  دارد.  گلــه 
از شــورآب بیــرون نرفته 
دوران  خاطــرات  از  کــه 
می گویــد.  کودکــی اش 
بــا  و  خنــده ای می کنــد 
که  از ســنگ هایی  افتخار 
طرف  بــه  دوســتانش  با 
می کردنــد  پــرت  قطــار 
ناراحت  حــرف می زنــد. 
بچه های  اینکه  از  اســت 
حــال  زمانــه  دوره  ایــن 
طرف  به  پرت کردن  سنگ 
قطــار را ندارند. البته قبول دارد چون ســرعت قطار 
در گذشته کمتر بوده، ســنگ های بیشتری به قطار و 
شیشه ها می خورده و قطارهای جدید سریع تر حرکت 

می کنند و کار سختی است نشانه گیری شیشه ها!».
رمان «لکه های ته فنجان قهوه» از رضا ارژنگ نیز 
چندی پیش در نشــر افق تجدید چاپ شد. «لکه های 
ته فنجــان قهــوه» چنان که در توضیح پشــت جلد 
کتاب نیز آمده، رمانی اســت «دربــاره ی خانواده ای 
از طبقه ی متوســط شــهری با دغدغه ها، نگرانی ها 
و سردرگمی هایشــان در روابط خانوادگــی.» در این 
توضیح همچنین درباره مضمون رمان آمده اســت: 
«عشــق و اتفــاق دو موضــوع محوری رمان اســت 
و نویســنده می کوشــد از خلال تفســیر روانکاوانه ی 
روابط آدم ها به تبیین این دو موضوع بپردازد». رمان 
«لکه های ته فنجان قهوه» متشــکل از مجموعه ای 
از برخوردهــا، آشــنایی ها و عشق هاســت، همراه با 
واکاوی احساســات و ذهنیــات و انگیزه های هریک 
از شــخصیت های رمان از دریچه چشــم خودِ آن ها. 
بخش های مختلف این رمان به صورت سوم شــخص 
محــدود به ذهن شــخصیت های مختلف داســتان 
روایت می شوند. آن چه می خوانید برگرفته از یکی از 
بخش های رمان اســت که از دید شــخصیتی به نام 
بهرام روایت می شــود. بهرام روزنامه نگار است. قبلا 
در سرویس اجتماعی کار می کرده و حالا در سرویس 
هنــری به کار مشــغول اســت: «دوبــاره تلاش کرد 
نوشته اش را تمام کند. عنوانش بود: ۱= ۱ + ۱ ؛ نقدی 
بر فیلم نوســتالگیا اثر تارکوفسکی. می دانست برای 
اینکه نقد خیلی باسمه ای در نیاید، نباید زور بزند. باید 

می گذاشت نوشته خودش جاری شود.
- باز عمو پیغام پســغام داده که می خواهم اینجا 

را بکوبم.
- بهــروز ایــن را گفته بود بهش، آن هم درســت 
شــبی که از ماه عسل یک هفته ای برگشته بودند. باید 
این فکرهای مزاحم را از ذهنش پاک می کرد. یک آن 
فکر کرد کاش برمی گشــت سرویس اجتماعی. اصلا 
چطور می شــد خانه ای را که ســند نداشت، کوبید و 
ســاخت و بعد هم هُلُپی کشید بالا؟ به این می گویند 
یک کروکودیلِ مردِرندِ درست و حســابی. ســعی کرد 
یــک آن خــودش را به جــای خان عمو تصــور کند، 
پیرمردی با هفتادوپنج سال سن که هنوز می خواست 
داشته باشــد. این تصور برایش همان قدر سخت بود 
که دیدن دنیا از دید یک کروکودیل. چرا نمی توانست 
با قضایا جدی برخورد کند؟ جدی بنویســد؟ و جدی 
بخواند؟ توی دعوای میــراث خانوادگی، حقش را از 
عمو بگیرد؟ یا دست کم نقد نوستالگیا را تمام کند؟».

فرار از تاریکي
شــرق: «ســفیدبرفي باید بمیرد» عنوان رماني  �

اســت از نله نویهاوس کــه به تازگي بــا ترجمه 
فروغ مهرزاد در نشــر نگاه منتشــر شده است. نله 
نویهاوس از نویســندگان معاصر آلماني است که 
در ســال ۱۹۶۷ متولد شــده و امروز از نویسندگان 
پرفــروش ادبیــات آلماني به شــمار مــي رود. او 
داستان نویســي را با کتاب هاي جیبي عامه پســند 
شــروع کرد و ســپس به نوشــتن رمان پرداخت. 
«ســفیدبرفي باید بمیــرد» دومین رمــان طولاني 
این نویســنده آلماني اســت که در زمان انتشارش 
با استقبال زیادي روبرو شــد. نله نویهاوس امروز 
به عنوان نویســنده ژانر رمان هاي جنایي شناخته 
مي شــود و این رمان او نیز اثري معمایي و جنایي 
اســت. رمان این طور آغاز مي شــود: «پلکان آهني 
زنگ زده، به ســمت طبقه پایین باریك و شیب دار 
بود. او دیوار را در جســت وجوي کلید برق لمس 
و لحظه اي بعد حباب بیســت وپنج واتي فضا را با 
نوري تار روشــن کرد. در آهني بــزرگ بدون صدا 
باز شــد. لولا را روغن کاري کرده بود، بنابراین وقتي 
به ملاقتش مي آمد در جیرجیــر نکرده و بیدارش 
نمي کرد. با ورود مرد بوي هواي گرم، ترکیب شــده 
با عطر شیرین گل هاي پلاسیده بلند شد، با دقت در 
را پشت سرش بســت، لامپ را روشن و لحظه اي 
مکــث کرد. اتاق بــزرگ، در حدود نــه متر درازا و 
چهارونیــم متر پهنا داشــت، به ســادگي مبلمان 
شــده بود اما به نظر مي رسید دختر آنجا احساس 
راحتي مي کرد. به ســمت اســتریو رفــت و دگمه 
روشــن را زد. صداي خشــن برایان آدامز اتاق را پر 
کرد. اهمیت چنداني بــه این نوع موزیك نمي داد 
اما دختر، خواننده کانادایي را دوســت داشت و او 
معمولا اولویت دختــر را ترجیح مي داد؛ تا زماني 
که مجبور بــود دختر را پنهان نگــه دارد، او نباید 
کمبود چیزي را حس مي کرد. دختر مثل همیشــه 
چیزي نگفت...». معماي این داســتان، بر اســاس 
مرگ یك زن شکل گرفته است. ریتا از پل عابرپیاده 
سقوط کرده و بعد از افتادن از پل ماشیني هم با او 
برخورد کرده و همین مسئله این سوال را در ذهن 

کارآگاهــان پلیس ایجاد 
کرده که آیا مرگ این زن 
طبیعي اســت یــا قتلي 
است.  برنامه ریزي شــده 
را  آنها  پلیس،  تحقیقات 
به دهکــده اي در حومه 
مي کشــاند،  فرانکفورت 
جایي که یازده سال قبل 
از ایــن ماجــرا، دو دختر 
گذاشــتن  بــدون  جوان 
این  از  نشــانه اي  هیــچ 
ناپدید شــده اند.  دهکده 
بمیرد»  باید  «سفیدبرفي 
در لیســت بیســت وپنج 
شــب  منتخــب  رمــان 

جهاني کتاب آلمان قرار گرفته است. «رودخانه اي 
در تاریکي» عنوان کتابي است از ماساجي ایشیکاوا 
که با ترجمه بهاره بقائي در نشــر نگاه منتشر شده 
اســت. این کتاب درواقع داســتان واقعــي فرار از 
مرزهاي کره  شــمالي است. ماســاجي ایشیکاوا در 
سال ۱۹۴۷ در ژاپن متولد شد. پدر او متولد کره بود 
و در نوجواني به ژاپن رفته و در آنجا ســاکن شده 
بود و با زني ژاپني ازدواج کرده بود. در سال ۱۹۶۰ 
زماني که ماســاجي سیزده ساله بود خانواده او به 
کره شــمالي مهاجرت مي کنند و در ســال ۱۹۹۶ او 
تصمیمي مي گیرد که ممکن بود به قیمت جانش 
تمام شود: فرار از جهنم کره شمالي. «رودخانه اي 
در تاریکي» هم داستان این فرار است و هم درواقع 
زندگي نامه نویســنده اســت کــه در آن تصویري 
از وضعیت حاکــم بر کره شــمالي و تبعیض هاي 
طبقاتي آنجا به دســت داده اســت. نویســنده در 
بخشي از پیشــگفتارش نوشــته: «از آن شب چه 
چیزي به خاطر دارم؟ شــبي که از کره شمالي فرار 
کردم. چیزهاي زیادي هســت که به خاطر ندارم. 
چیزهایي که براي همیشــه از ذهنم خارج کردم... 
اما آنچه را به خاطر دارم خواهم گفت. باران نم نم 
شروع به باریدن کرد، اما خیلي زود تبدیل به باراني 
سیل آسا شد. آنچنان شلاقي و سنگین مي بارید که 
حس مي کردم تا اســتخوان خیس شــده ام. خود 
را بــه پناه یك درختچه رســاندم و در آنجا از حال 
رفتم، طوري که دیگر سپري شــدن زمان از دستم 

خارج شد. تا انتهاي وجودم خسته بودم».
از  فــرارش  روایــت  در  ایشــیکاوا  ماســاجي 
کره شمالي، هم داستان زندگي و فرار خود را شرح 
داده و هم تصویري عمومي از مردمي به دســت 
داده که هیــچ ارتباطي با جهان خــارج ندارند و 
درواقع در زنداني بزرگ به سر مي برند. در بخشي 
از داســتان مي خوانیم: «بالاخــره پریدم و خود را 
به نردبان انتهاي واگن چســباندم. انگشتانم را به 
دور میله آن حلقه کردم و خود را بالا کشــیدم. با 
ضربه اي محکم به در واگن وارد شدم و کنترلم را 
از دســت دادم و در راهروي باریك بین صندلي ها 
افتادم. از نفس افتاده بودم و نمي توانستم حرکت 
کنم. یك چراغ روي ســقف بالاي ســر من روشن 
بود اما فضا خیلي تاریك بود. در نهایت توانســتم 
به اطرافــم نگاه کنــم. همه صندلي هــا پر بود. 
بعضي ها در راهرو راه مي رفتند اما کســي به من 
توجه نمي کرد. این روزها خیلي ها یواشــکي سوار 
قطار مي شــدند به همین ســبب حضور من براي 

مسافران موضوع خیلي مهمي نبود».
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تینا و داستان های اندیشیده شده
عطا محمد

 ترجمه محمدرضا کلهر 
و نجم الدین براخاصى

نشر افراز

 چه عواملي شما را به  سوي نوشتن سوق داده اند؟ �
دهه  هشتاد میلادي قرن گذشــته و هنگامه  جنگ تحمیلي، رژیم 
بعث در اوج قدرت و اعمال خشــونت خود بود؛ آن زمان بنده جوان 
بــودم و همانند هزاران فرد دیگر در برابــر آینده اي نامعلوم. به دلیل 
اینکه رژیم هــاي دیکتاتور، آینده، لذت و شــادي هاي زندگي را نابود 
مي کننــد و جامعه را تبدیل بــه پادگان مي کننــد، به خاطر اینکه در 
هر زماني برای قرباني شــدن در راه شــعارهایش آماده باشند. در آن 
دوران تاریك و خفقان کتاب مأمــن و مأوایي بود و به همراه چند تن 
از دوســتان با خواندن کتاب خود را ســرگرم مي کردیم. بیشتر از هر 
چیز ادبیات روایي مرا به خود جذب مي کرد و همین عامل باعث شد 
که من به شعر و شاعري نیندیشــم و برخلاف بسیاري از نویسندگان 
کرد با شــعر شــروع نکنم. به دوســتانم مي گفتم ما باید تلاش کنیم 
داســتان هاي زندگي، حکایات کوچك و فراموش شده  را روایت کنیم 
و آنها را از فراموشــي نجات دهیم. در آن دوران یك روز صبح که به 
مدرسه مي رفتم در یکي از کوچه هاي باریك محله  صابون کُران یکي 
از افراد رژیم کشــته شده بود، عابرین از کنارش رد مي شدند و دزدکي 
نگاهش مي کردند، جرأت نداشــتند توقف کننــد. آن رویداد همراه با 
ســیل اعدام ها و کوچاندن آبادي ها و ترس و وحشــت [از رژیم] این 
حــس را در من ایجاد کرد که روزي باید داســتان بنویســم، به عنوان 
اینکه داســتان ناجی آدمي باشد. این رؤیا با من زیست تا بعد از موج 
اعتراضات و بیداري مردم کردستان و عراق در سال ۱۹۹۱ که قسمتي 
از مناطق کردنشــین از زیر سلطه  حکومت بعث خارج شد و به علت 
اوضاع آن دوران و محاصره  اقتصادي عراق، اوضاع بســیار دشواري 
داشــتیم که همراه با آن جنگ داخلي نیز شــعله ور شد و یکبار دیگر 
در مقابــل آینــده اي گنگ و نامعلوم قرار گرفتیــم. گویي ما از جنس 
خاک محنت و رنج ساخته شــده باشیم و باید همیشه در رنج و آزار 
زندگي کنیم. در آغاز شروع جنگ داخلي در سال ۱۹۹۴، من نخستین 
داســتانم را با عنوان «ماتركِ قبایل» یا «بازمانده  طوایف» چاپ کردم. 
از آن به بعد نوشتن برایم مسیري بود که می شد از طریق آن آدمي و 
رویدادها را نگاه کنم و سعي کنم درك و دریافت خودم را درباره شان 

ابراز کنم.
 چه کســاني و یا چه آثار ادبي در نویسنده شــدن شــما تأثیر  �

داشته اند؟ آیا افرادي غیر از نویسندگان و مواردي به جز آثار ادبي 
این تأثیر را داشته اند؟

نویســنده و خواننده به نوعي محصول خوانش آثاري هســتند که 
آنهــا را خوانده اند. براي من در ســني کم و در ابتــداي مطالعاتم، از 
یك ســو شــناخت ایتالو کالوینو و  بورخس، و از سوي دیگر بازگشتم 
به انواع مختلف ادبیات روایي مشــرق زمین -که در دوره  عباســیان 
در اوج اعتلا و گســترش خود بودند و اغلب اقوام نیز در تولیدشــان 
مشارکت داشتند- دروازه هایي بودند که نگرش مرا نسبت به ادبیات 
روایــي عــوض کردند و کاري کردنــد که در مواجهه با ســؤال هایي 
در مورد ادبیــات روایي قرار بگیرم در معرض رونــد رایج در ادبیات 
کردي و عربي به نام داســتان هنري که نفوذ خود را از آن مفهوم ها و 
اصطلاحاتي مي گرفت که بکر و دســت نخورده در مشرق زمین تولید 
شده بودند و مواجهه با حکایات و روایات ساده شان عجیب توجه مرا 
به خود جلب کردند. کالوینو براي من به معني درهم شکستن منطق 
روایي بود و باعث شــد که من این را درك کنــم که چگونه یك متن 
روایي، مي تواند منطق خود را داشــته باشد و در عین حال نیز توانایي 
اقناع ما را داشــته باشد. بورخس هم باعث شد بفهمم که داستان و 

روایت به آن اندازه که سرشــار از جملات پویا و دینامیك است شامل 
جملات وصفي و استاتیکي ایســتا نیست؛ همین طور مي توانیم زبان 
روایــت را با گونه اي زبــان گفتاري ترکیب کنیم تــا زیبایي روایت در 
حکایات آشکار شــود تا نمود خود را در متعجب کردن بنمایاند. این 
عوامل باعث شــدند که من از اشــتغال به ریشــه هاي غربي داستان 

بیشتر دور شوم و به زباني جداي از زبان وصفي داستان بنویسم. 
  جامعه  امــروزه -چه جامعه  جهاني و چه جامعه  کردســتان-  �

جداي از اقتصاد و سیاســت، براي پیشرفت و توسعه تا چه میزان 
از ادبیات تأثیر مي پذیرد؟

ادبیات روایي رابطه  مستقیمي با نوع نگرش و نگاه مان به جهان و 
آدمي دارد و این نیز اصلي ترین وظیفه  ادبیات روایي است. مي توانم 
بگویم این قســمت از ادبیات براي تعلیم و آگاهي دادن نیست، یعني 
ما به این دلیل داســتان نمي خوانیم که معلومات مان را بیشتر کنیم، 
هرچند این هم به نوعي مي تواند در متون لحاظ شــود، اما ما از طریق 
ادبیــات روایي مي توانیم افق نگاه مان به انســان و رویدادها و جهان 
را عمیق تر و گســترده تر کنیم. بر این اساس مي توانیم مراحل توسعه  
جامعــه و تمدن ها را به ادبیــات روایي ربط دهیــم. از یاد نبریم که 
روایت رابطه اي ســلطه گرانه میان راوي و دیگري ایجاد مي کند؛ چه 
در ســطح فرد و چه در ســطح جامعه. وجود رابینســون کروزوئه و 
رؤیاي استعماري کردن جوامع دیگر از طرف غرب؛ همین طور رابطه  
دون کیشــوت با افول مرحله  شــوالیه گري از نمونه هــاي بارز ارتباط 
روایت با تغییرات اجتماعي هســتند. همان طور که امروزه نیز روایت 
در جوامع مختلف حضور پررنگي دارد و یکي از راه هاي درك آدمي، 
داستان و رمان است که خارج از حوزه  علوم، تصور جداگانه از آدمي 
به دســت مي دهند. اما براي کرد در مقایســه با تاریخش، مي توانیم 
بگوییم روایت مان ضعیف اســت و این اواخر تلاش هاي زیادي براي 
نوشــتن رمان صورت گرفته اســت. مي توانیم تأثیر این ضعف را در 
تاریخ مان در این مورد ببینیم که افق انســان کرد براي نگریســتن به 
خــود و رویدادها و تاریخ گســترده و وســیع نیســت. روي آوردن به 
نوشتن رمان نیز در سال هاي اخیر اشاره اي است به اینکه انسان کرد 
مي خواهد همچون هر انســان دیگری حرف خــود را بزند و نگرش 
و نظر خــودش را در مورد جهان پیرامونش ابــراز کند. این هم نکته  
مهمي است که انسان بتواند نوع نگاه منحصربه خود را داشته باشد.

  خودتان دوســت دارید خواننده  آثارتان چه افرادي باشند یا  �
روي چه افرادي تأثیر بگذارید؟

کار دشواري است که بتوانم خواننده هایم را تعیین کنم یا اینکه در 
هنگام نوشتن خواننده ام را در خیالم تصور کنم. این امر البته ارتباطي 
بــه علاقــه و آرزوي من ندارد. اما بــر این باورم که هر نویســنده اي 
به نوعــي تصوري از یــك خواننده خیالــي در ذهــن دارد که دلیل 
نمي شــود حتما برای نویسنده مشخص باشــد، اما اغلب خوانند گان 
آثارم عموما شامل جوانان مي شوند. نسلي که سرشار از رؤیا هستند و 
کتاب تبدیل شده به دروازه  سفرکردن و به دنبال لذتي هستند که فقط 

در کتاب ها مي یابند. داســتان و رمان عاملي شده اند هم براي فرار از 
واقعیــت و هم براي درك آدمي و امر واقع. اما جا دارد اشــاره کنم 
که اگرچه نوشــته هاي من پیچیده و پر پیچ  وخم شناخته شده اند اما، 
تعداد قابل توجهي از خوانندگان زنان هســتند که گویي این پدیده بر 
این مورد تأکید کند که پیشــرفت و رشد رمان در ارتباط با زناني است 
که خواننده رمان مي شوند همان گونه که در آغاز خوانندگان رمان در 

اروپا اغلب زنان بودند.
  به نظر شما نوشــتنِ خاطرات روزانه و سفرنامه به نویسنده در  �

نوشتن رمان و داستان کمك مي کنند؟
قانون مدوني براي نوشــتن وجود ندارد. هر نویسنده اي مي تواند 
به شــیوه اي جداگانه تجربه  نوشتن خود را داشته باشد. اما به نظر من 
اشــتباه اســت که گمان کنیم توانایي در یك زمینه به معناي انتقال 
همــان توانایي به زمینه  دیگر باشــد. رمان، کشــیدن و طولاني کردن 
داســتان نیســت بلکه هر زمینه و بستري مشــخصات و جهان بیني 
خاص خودش را دارد. همین طور ســؤالاتي کــه در هر زمینه مطرح 
مي شــود و چگونگي جواب دادن به آنها مي تواند به نسبت زمینه اي 
دیگر متفاوت باشــد. حتا به نظرم نویسنده شدن هم کاري همیشگي 
و تا هنگام مرگ نیســت؛ بلکه رابطه اي با سؤالاتي دارد که در مورد 
محرك ها و مشوق ها وراي نوشتن وجود دارد. خود من براي هر متني 
باید پاسخی براي این سؤال داشته باشم که چرا مي خواهم بنویسم؟ 

این گفته در مورد هر شکل ادبي دیگري صادق است. 
  نویســنده  رمان و داستان تا چه اندازه مي تواند از شاخه هاي دیگر  �

علوم انساني (جامعه شناسي، فلسفه، روان شناسي و ...) تأثیر بپذیرد 
و بر آنها تأثیر بگذارد؟ یعني این جریان مي تواند دوطرفه باشد؟

علوم و ادبیات به کلي راه هایي براي درك و تفهیم آدمي و جامعه 
هستند. مي شــود پرســش معیني در هر کدام از آن زمینه ها حضور 
داشــته باشد اما چگونگي جســت وجو براي پاسخ آن و کار کردن بر 
روي آن پرســش، ما را به ســطحي جدا و تفهیــم جداگانه رهنمون 
مي کند. در اینجا مي توان در یك ســطح نوعي مکمل و تمام کنندگي 
میان آن زمینه ها و علوم باشد؛ اما در همان حال بر اساس ویژگي هاي 
هر زمینه اي تفاوت عمیقي هم مشاهده مي شود. رمان نویس احتیاج 
به گســتردن افق دیدش جهت درك انسان و جامعه دارد. به همین 
دلیل به خواندن آن علوم روي مي آورد، اما این بدان معنان نیســت 
که تئوري  علمي یا دیدگاهي فلســفي را کپي کند چراکه در ژانر ادبي 
روایــي نیز براي تفهیم انســان و رویدادهــا از دیدگاهي ادبي تلاش 
مي شــود که با دیدگاه تاریخ نویس یا جامعه شــناس متفاوت است. 
ادبیات روایي ضمیمه  علوم دیگر نیســت بلکــه زمینه اي براي درك 
آن موجود پیچیده اي به نامِ انسان است. براي نمونه پرسش در مورد 
مرگ، نیکي، انقلاب و تغییرات اجتماعي، مي تواند در زمینه هاي دیگر 
نیز حضور داشــته باشــد. همان گونه که رمان نویس هم مي تواند بر 

روي آنها کار کند و دیدگاه خود را نسبت به آن مفهوم ها ابراز کند.
  در زمان چاپ نخستین کتا ب تان چه احساسي داشتید؟ از چه  �

زماني مي نویسید و چرا مي نویسید؟
نخســتین داســتانم با نــام «ماترك قبایــل» با ترجمــه  عربي در 
روزنامه اي عراقي که در سوریه چاپ مي شد منتشر شد. بعدا در سال 
۱۹۹۴ متن کردي آن را منتشــر کردم. آن زمان چاپ کتاب نســبت به 
اکنون ســخت تر بود، به همین دلیــل آن روزي که اتفاقي روزنامه را 
گشــودم و داستانم را دیدم احساس آشفتگي کردم که قسمتي از آن 
مربوط به آن شــرم و حیایي بــود که ممکن بود افــرادي از اقوام و 
دوستان اسمم را ببینند. من تا حالا هم همان شرم و حیا را در وجودم 
دارم و همیشــه سعي مي کنم متن ها و کتاب هایم را از نزدیکانم دور 
نگه دارم؛ هرگز کتابم را بهشــان هدیه نمي دهم و در مورد نوشــتن 
هــم با آنهــا گفت وگو نمي کنم. نویسنده شــدن  براي مــن مرتبط با 
شــرمي اســت که تا حالا هم نتوانســته ام بر آن غلبه کنم. به همین 
دلیل من همیشــه به نوعي نویســنده بودنم را انکار مي کنم. درواقع 
هم همین  گونه اســت. من به کتابخانه ها بســیار سر مي زنم. نوشتن 
هر کتابي نزد من با آن احساســم ارتباط دارد که کتابي وجود دارد و 
بایستي بر روي قفسه  کتابخانه ها باشد، وگرنه خواننده   اثري شدن در 

طول زندگي شیرین تر است.
  قبل از چاپ کتاب هایتان تا چه اندازه آنها را بازبیني مي کنید تا  �

به آنچه مورد نظرتان است برسد؟
نوشــتن نزد من همانند نوعي جست وجو است؛ به این معني که 
من کل روند یك کار به صــورت پیش فرض ذهني را در ذهن ندارم و 
گاهي اوقات خط ســیر کلي کار هم وجود ندارد و از طریق نوشــتن 
به تدریج شــناخته و پرداخته مي شــود. این باعث مي شــود بر روي 
ســطرها و بندها بســیار کار کنم تا حدي که بعداً بــر روي آنچه که 
نوشــته ام برنگردم و احتیاج به تغییر زیاد نداشته باشد. واضح است 
کــه چندین دفعه و در زماني دیگر متن را بازخواني مي کنم اما دقت 

کرده ام که کمترین تغییرات را در آن بدهم.
  قبل از چاپ، آثارتان را به افراد دیگر مي دهید تا در موردشان  �

اظهارنظر کنند؟ اگر اثري آماده  چاپ شود تا چه اندازه براي چاپش 
تعجیل مي کنید؟

من عادتي دارم: دوست ندارم متن کوتاه و نوشته هایم را به کسي 
نشــان دهم. نمي دانم علتش چیســت اما تنهــا آن متن هایي که به 
شــکل کتاب  [آماده  چاپ] هستند، چه مجموعه داستان و چه رمان، 
قبل از چاپ هر متني بایــد مدتي نزد خودم بماند تا به آن مرحله  از 
باور شــخصي برسم که دیگر نیازي نیســت خودم تنها خواننده شان 
باشــم. آنها را به دو نفر مي دهــم و تقاضا مي کنم همچون خواننده 
آن را بررســي کنند تا اگر مشکلی باشد مشخص کنند. پس از آن زیاد 
دنبال مســائل چاپ و انتشارشان نیســتم و خودم را هم درگیر طرح 
جلد و صفحه آرایي وســایر اقدامات هنري نمي کنم چراکه معتقدم 
وظیفه  کسان دیگر و مراکز انتشاراتي است. گاهي اوقات هم  در مورد 
طرح جلد و صفحه آرایي انتقاداتي مي شــود که جواب من این است 
که به من مربوط نمي شود. چراکه کتاب همانند هر اثر صنعتي و هر 
حرفه  دیگر، محصول همکاري و مشــارکت بیشــتر از یك نفر است. 
من آن قســمت از کتاب را که مربوط به من اســت را تمام مي کنم و 

مسئولیت همان را نیز برعهده مي گیرم.
  ایده چگونه به ذهن تان مي رســد؟ آیــا خودبه خود به ذهن تان  �

خطور مي کند یا قبلا به آن فکر مي کنید و ســپس مي نویسید؟ از زمان 
خطور ایده به ذهن تان تا زمان چاپ، چه روندي طي مي کند؟

اندیشه  نوشتن براي هر متني متفاوت است. من از آن نویسندگاني 
نیســتم که بر روي حادثه اي یا رویــدادي  کار کنم، یعني رویدادي را 

ببینم و در نظر بگیرم و ساختمان داستان را روي آن بنا کنم. 
ادامه در صفحه ۹

گفت وگو با عطا محمد به مناسبتِ انتشار کتاب «تینا و داستان های اندیشیده شده»

راهي براي نجات از فراموشي
نجم الدین براخاصی . محمدرضا کلهر

شــرق: از عطا محمد، نویســنده کرد عراقي تبار، مجموعه داســتاني 
به فارســي ترجمه و منتشر شده اســت با عنوان «تینا و داستان های 
اندیشیده شده». این نویسنده در سال ۱۹۷۰ در سلیمانیه به دنیا آمد و 
اکنون در کشور سوئد زندگی می کند. او نخستین کتابش را در سال ۱۹۹۹ 
چاپ کرد که مجموعه داســتاني بود با نام «ماترك قبایل» یا «بازمانده  
طوایف». عطا محمد تاکنون در حوزه ادبیات داستاني چهارده اثر شامل 
مجموعه داستان و رمان منتشر کرده است که عناوین  برخي شان از این 
قرار اســت: «ماترك قبایل» یا «بازمانده  طوایــف»، «تاس هاى رؤیا»، 
«فریب و خودپنهان کردن»،  «دست نوشته هاى نخستین و کتاب رؤیا»، 
«آفت هاي خاندان  «گشــت هاي نامحســوس میر به درون تنهایی»، 
میخك»، «تینا و داستان هاى اندیشه شده»، «گیلاس خون»، «فهرست»، 
«تارزنِ رنگ»، «حکایت»، «خواجه نصرالدین که درقبال لبخندي کشته 
می شود»، «کتاب حاشیه نویسان». از این میان، مجموعه داستانِ «تینا و 
داستان هاى اندیشه شده» با ترجمه نجم الدین براخاصی و محمدرضا 
کلهر در نشر افراز منتشــر شده است. این کتاب شامل دو بخش اصلی 
است. بخش اول داستان هاي عطا محمد را در بر دارد و در بخشِ دوم 
نقدهایي درباره این داســتان ها گردآوري و منتشر شده است. بخش 
اول متن داستان ها و بخش دوم ضمائم است با عنوانِ «خوانش های 
متفاوت». نقد اول را نویسنده پرآوازه کرد، بختیار علی نوشته است که 
از دیدگاه فلســفی و محتوایی اثر را بررســی می کند. نقد دوم از نقشه 
عبدل اســت که از دیدگاه اگزیستانسیالیســم اثر را مورد واکاوی قرار 
می دهد و نقد ســوم از محمدرضا کلهر، نویسنده و منتقد کرد ایرانی که 

اثر را از دیدگاه صناعت و تکنیک و سرچشمه  و خاستگاه روایت بررسي 
کرده اســت. نویسنده، شخصیتِ اصلی داســتان «تینا و داستان هاى 
اندیشه شــده»، راوی را وامی دارد به  ناگزیر از روی دفتر سفیدی برای 
دخترش تینا قصه گویی کند. راوی که او نیز نویســنده اســت هم چون 
شهرزادِ قصه گو برمبنای شگرد «حدیث نفس» و «قصه گویی» دَه روایت 
برای دخترش بازگو می کند. خُرده داســتان هایی بــا مضامین کلان و 
تفاسیر متناقض نما، شاکله  داستانِ «تینا و داستان های اندیشه شده»را 
می ســازند و در این میان مفهوم «تصویــر و آینه» و تکرار آن هم چون 
موتیفی کارکرد مهم و دلالت های ضمنی بســیاری دارد چنان که راوی 
را به تفاســیر و تأویل های متفاوتي مي خواند کــه به قول خود راوی 
می تواند عنوان دوم کتاب باشــد: «تصویر و آینه». نخستین اثري که از 
عطا محمد به فارسي درآمده، اجازه و همراهيِ خود او را داشته است. 
او در گفت وگویي با مترجمان کتابش، از آنچه او را به نویسندگي سوق 
داد، ایده هاي کتاب هایش، تاثیر نویســندگان دیگر بر او، مخاطبانش 
و نیــز راهي مي گوید که در نوشــتن پیموده اســت. او مهم ترین دلیل 
نوشــتن و نویسندگي را ثبت داســتان زندگي آدم هایي مي داند که در 
دوران تاریــك و خفقان رژیم بعــث و در بحبوحه جنگ ایران و عراق 
در وحشــت زیستند و مي گوید که در آن دوران تاریك، کتاب و ادبیات 
مأمن و مأوایي بود که من همراه چند تن از دوستانم به آن پناه بردیم 
و از آنجا بود که عطا محمد شــیفته ادبیات مي شود و فکر مي کند باید 
داســتان هاي زندگي، حکایات کوچك و فراموش شده  را روایت کند تا 
آنها را از فراموشي نجات دهد. و این آغاز نویسندگي عطا محمد بود.  


